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  درگاهی مهدی

 چکیده  

نون میدان  تدا   بشدر  زنددیی  ابتدای آدمی از بغُضِ از مصداقی عنوان و نفرین به لعن

شدروعی  آن  های یوندایون م با یزاره یبوده تا جایی  ه در فرهنگ اسلام مردمان شایع

ن از آی یستره چندی اس   هالجمله، مورد تایید قرار یرفته اس . اما در قرآن  ریم، فی

اس   ه  به جه  آنجه  لعن   نندیان )لاعن( مورد تردید قرار یرفته و این تشکیک 

قدی  ناخ  تطبیباره صورت نگرفته اس ! از ایدن رو بازشد  تحقیقی موسعّ و یکپارچه در این

ویدن ازمند  اای اس   ه نیلاعن در قرآن  ریم با نگاهی به فهم عالمان فریقین، مسأله

ر اِنشاء تعبیر دقیقاخِبار خداوند در برخی آیات قرآن، یا به تدرخور اس . تا مرحله پاسخی 

ه دارد. مان، اشدار هایی اس   ه به لاعن بودن فرشتگان، پیامبران و مرداو، از جمله یزاره

عا از درخواس  و دی استحقاق ملعونان به لعن  و با هرچند  ه لعن  آنان باید به پشتوانه

اخ  حدود این تحقیق با هدف شنصورت ییرد. عون از رحم  الهی خداوند برای دوری مل

ده و د انجدام شد  های قرآنی و تبیین معنای لاعن بودن خداوند و غیدر خداوند  و ثُغور یزاره

شدمندان  نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیدل آیدات قدرآن و وا داوی فهدم اندی     

 یس   ده نتیجده  امیسّر  ای تابخانه هایآوری دادهاسلامی از امامیه و اهل سن  با یرد

 بدات اتفداق  هدای قرآندی و اث  آن، تبیین تطبیقی لاعن بودن غیر خداوندد در پرتدو یدزاره   

 اندیشمندان اسلامی در فهم از آن اس . 
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 مقدمه  

 از اشخاص خاص، و جریان به نسب  ی آدمی ینهبغض و  دادن لعن به عنوان یکی از مصادیقِ نشان

فقهی،  لامدی،   ابعاد اس ، و غیرمسلمان و مسلمان جوامع ابتلای مورد و بشری عالم در نخستین مسائل

حدّّ و بغدض   چه اینکه  باشد.می فراوان بررسی و بحث قابل  ه دارد، وسیع سیاسی اجتماعی و اخلاقی،

. اس   ه منشأ ثمرات زیادی برای جامعه و افدراد آن اسد    رتمندیدرونی و قددر وجود انسان دو نیروی 

 اراده نباشدد  علاقده  و و اصولا تدا محبد   . جویدمى بیزارى مبغوضش از و دارد علاقه محبوبش به انسان

 .ندارد معنایى پرهیز و ترك نباشد انزجار و  راه  بود و تا نخواهد اقدامى و قیام نباشد اراده تا و نیس ،

 موضدو   اینو تأیید لزوم تولّی و تبریّ نسب  به دوستان و دشمنان خداوند،  اسلام مبین دین نزول با

هدای  لامدی و فقهدی    های متفاوت در زمینهها و نحلهاز پیدایش یرایشپس  اسلامی و جامعه درون در

هنگامی  ه همدراه  ای پیدا  رد؛ به ویژه ی ویژهنمِود و جلوه مختلف مسالک و مذاهّ میان برخی پیروان

و تمایز آن بدا   با نوعی تعصّّ و جانبداری همراه یش .  وتاهی در تفسیر درس  از مفهوم لعن و تفکیک

هایی  ه میان تمام مذاهّ اسلامی مورد اتفاق اسد  )قدرآن(   واژیان همگَن،  ه بایستی با تکیه بر یزاره

ی  ه اخیرا برخی با عدم آیداهی از مبدانی و   صورت ییرد، مُنجر به ایجاد  دورت میان فریقین شد. تا جای

های قرآنی،  ه بدا فهمدی غلد  و مخدالف بدا تبیدین       های طرف مقابل، و با استناد به برخی یزارهتحلیل

اندد. ایندان   اندیشوران بزرگ اسلامی از آن همراه اس ، لاعن بودن را در خداوند متعال منحصدر دانسدته  

اند درك صدحیحی از لاعدن   مُنحصر به لعن الهی دانسته و نتوانسته موارد مذ ور از لعن در قرآن مجید را

 .!بودن غیرِ خداوند داشته باشند

شود و پس از اشداره  در این تحقیق، ابتدا به وا اوی مفهوم لعن در لغ  و اصطلاح قرآنی پرداخته می

با لعن در قرآن مورد  به مفهوم لعن در دنیا و آخرت در جایی  ه لاعن خداوند متعال اس ، واژیان هَمگن

شود. بعد از آن، آیات ییرد و مفهوم لعن در جایی  ه لاعن غیر خداوند اس ، نیز تبیین میبررسی قرار می

قرآنی تفکیک شده و آیاتی  ه مشتمل بر لاعن بودن خداوند و لاعن بودن غیر خداوند اس ، جدا شده و 

 با رویکدرد اد به  لمات و عبارات اندیشمندان فریقین دلال  هر دسته با نگاهی تطبیقی در فریقین، و استن
ییرد؛ تبیین دلال  آیات یاد شده و توجده  مورد وا اوی قرار میای تحلیلی و به روش  تابخانهد توصیفی  

نده به اجما  و اتفاق علمای فریقین در فهم از آیات نبه منابع ذ ر شده در ذیل آن به نحوی اس   ه خوا

موجّ تقریّ فریقین و وحدت بیش از پدیشِ  به شناخ  بهتر از این مسئله مُنجر شده و برده و مذ ور پی

فهمان در حوزه اندیشده اسدلامی   ام  مسلمان خواهد بود، تا جایی  ه اندیشه و فکر برخی معاندان و  ج

 نتواند فهم غل  و ناروای خود را به عنوان تفسیر و قرائتی از اسلام معرفی  ند.  



 م لعن و تمایز آن با واژگان هَمگون در نگرش فریقینواکاوی مفهو

 مفهوم لعن

 . لعن در لغت1

 :تدا فیدومی، بدی  )« سَّّ»، (141، 2ج :ق1409خلیل، )« عذاب  ردن»به معانی ، مصدر و «لعن»واژه 

و  (387، 13ج :ق1414؛ و ابدن منودور،   255، 4ج :تدا ]ابن اثیر، بدی « نفرین و دعای بر علیه»، (554، 2ج

طرد  دردن از روی  »برخی  آمده اس . البته (252، 5ج :ق1404فارس، ابن )« نمودن و دور  ردنطرد »

معندا  « دور  دردن از خیدر  »و بعضدی دیگدر آن را    (741 :ق1412راغّ، )اند را معنای آن دانسته« غضّ

لعدن   شود  ه اقدام بده بر وزن فاعل، به  سی یفته می« لاعن. »(2196، 6ج :ق1407جوهری، )اند  رده

 .(خلیل، همان)شود بر  سی  ه لعن  متوجه اوس  اطلاق می« لعین» ند؛ و دیگری می

دهد  ه هر چهار معنا در اصل بده همدان معندای طدرد  دردن و دور      دقّ  در معانی مذ ور نشان می

واقع  اند، درمعنا نموده« عذاب  ردن»یردد. توضیح آنکه، ایر برخی آن را به ساختن از خیر و نیکی برمی

اند؛ چون  سی  ه از خیر و رحم  محروم و طرد یردد، یرفتار عدذاب  ی آن تعریف  ردهلعن را به نتیجه

 ندد  ناشی از دور ماندن از رحم  و خیرِ لاعن اس ؛ و فرقی نمدی شود. این عذاب و سختی، و سختی می

، از یُشایدد و حتی سّّ میلاعن خداوند متعال باشد و یا غیر او؛ و ایر شخصی سخن به نفرین و دعای ب

« لعن»دهد؛ بنابراین، معنا شدن واژه دور ماندن مخاطِّ سخن از خیر و نیکیِ خود ]یعنی متکلّم[ خبر می

به نفرین و دعای بد و سّّ اشاره به برخی عواملِ دوری ملعون از خیر و بر  ِ لاعن و تسمیه مُسبّ بده  

 اسم سبّ اس .

 . لعن در اصطلاح قرآنی2

قران  ریم، مفهوم و مراد از لعدن در فرهندگ اسدلامی را    در « لعن»وا اوی استعمالات مختلف واژه 

 سازد. روشن می

واژه لعن و مشتقات آن، چهل و یک مرتبه، در سی و شش آیه از قرآن مجید بکار رفته اس . در تمام 

ن البته با قید دوری از رحم  مواردی  ه لاعن خداوند متعال اس ، لعن در راستای همان معنای دور  رد

ی این دوری از رحم  در دنیا و آخرت متفداوت اسد  و بده همدین     الهی استعمال شده اس . البته نتیجه

جه ، لعن ِ خداوند در دنیا با لعن  او در آخرت با توجه به شدّت و بزریی نتیجه لعن، متفاوت خواهد بود. 

حم  الهی به نحوی اس   ه بوی رحم  به مشدام لعند    لعن خداوند در آخرت، یا همان دور  ردن از ر

ی رحم  الهی خارج رسد و این به معنای عذاب الهی خواهد بود؛ چه اینکه  سی  ه از دایرهشُدیان نمی

 شود. یردد، وارد میدان عقوب  و عذاب او می



ا درپدی خواهدد   از سوی دیگر، لعن خداوند در دنیا محرومی  از رحم  و خذلان الهی را در همین دنی

داش   ه اثر آن متناسّ با اعمالی اس   ه به سبّ آن مشمول لعن الهی شده اس . مثلا، خداوند یهود 

ها را در غل و رنجیر قدرار داد و  را در قبال این نسب   ه دس  خداوند بسته اس ، لعن نموده و دس  آن

دمهوا ا یدر جملده  . چون(340، 3ج :تاطبرسی، بی) آن را مصداق و نتیجه لعن الهی معرفی  رد غُلَّت ایدتیه

تقاااتقلُ ی اَ نُت یاِه قدول خداوندد همدان فعدل اوسد        اسد  و چدون  « غل  ایدیهم»تفسیر عطف « لعنوا»، لعُه

طباطبدایی،  )خواهدد بدود   ها محرومی  از رحم  الهی برای ایشان همان در غل و زنجیر شدن دستان آن

 رده یعنی خذلان و محرومید  از ایمدان و مُدردن در     ن را لعن. و یا مثلا خداوند  افرا(32، 6ج :ق1407

 .(233، 1ج :ق1406؛ و  اشانی، 93، 1ج :ق1418بیضاوی، ) رده اس  حال  فر را نصیّ ایشان 

بنابراین لعنِ خداوند در دنیا و آخرت همان دور  ردن از رحم  اوس   ه در قیام  به صورت عدذاب  

یابد و در دنیا محرومی  از توفیقات او و شمول خذلال الهدی را در انحدای مختلدف بده     و عقاب تبلور می

 دنبال دارد. 

جا  ه لعن در قرآن به غیر خداوند اسناد داده شده اس ، چنانچه لعن در آخرت مورد نور باشد و اما آن

  و عنی  آن اس  به معنای مسجّل یردیدن عذاب اس . چون قیام  روز جزاس  و مراد از لعن ، واقعی

ای در و صرف بر زبان راندن و آرزوی دوری از رحم  الهی برای  سی نیس . بنابراین ایدر لعدن  نندده   

قیام   سی را لعن   ند معنایش آن اس   ه نفرین او در حق لعند  شدده مسدتجاب و او را از رحمد      

دنیدا مدورد نودر باشدد،      شدود. حدال ایدر لعدن در    مخصوصِ مؤمنین طرد شده و عذاب بر او مسجَّل می

افتد، این لعن صِرف دعا و نفرین اس   ه طور  ه غالبا لعن افراد نسب  به دیگران در دنیا اتفاق میهمان

با الفاظ مُحقق یردیده و نتیجه آن همان اِظهار خشم و نفرت و طرد معنوی و یا درخواس  دور ساختن او 

دریاه الهی باشد، این لعن برای ملعونین ذخیره شدده تدا   از رحم  خداوند اس . و چنانچه این دعا مقبول 

در آخرت تجسمّ یابد و ایدن تجسّدم همدان دوری از رحمد  الهدی و در نتیجده عدذاب و عقوبد  اسد           

  .(189، 10طباطبایی، همان، ج)

این تبیین مفهومی با دقّ  در  لمات مُفسرین و مؤلفان  تدّ غریدّ القدرآن در فدریقین نیدز تائیدد       

 ق( در502. از باب نمونه، راغّ اصفهانی )م(426، 1 ج :ق1415؛ آلوسی، 92، 3ج :تاطبرسی، بی)شود می

ّ  روى از  دردن  دور و همان طدرد  لعن»: نویسدتبیین مفهومی لعن در قرآن می  در خددا  از اسد ؛  غضد

از خداوند  خداس ؛ و از انسان دعا و طلّ توفیق و رحم  قبول از انقطا  دنیا در و عذاب آخرت به معنای

ق( پس از 1400طباطبایی )م . و علامه(741 :ق1412همو، ) «]مبنی بر دور ماندن ملعون از رحم  الهی[

لعن از سوی خداوند، دوری از رحم  الهی اس  و از »نویسد: میتذ ر به  اربردهای مختلف آن در قرآن 

 .(390، 10ج :ق1407همو، )« شودغیر از او، دوری لعن  شونده از رحم  الهی از خداوند مسئل  می



خلاصه آنکه، ایر لعن   ننده خداوند تبارك و تعالی باشد، این لعن همان طرد  دردن و اعِمدال دوری و   

باشد. و ایدر لعند    محرومی  از رحم  و ثواب الهی اس   ه برابر عقوب  و عذاب دنیایی و یا آخرتی او می

هدا و  داده شده به فرشتگان و مرَدمان، مدراد از آن ابِدراز تنفدر آن    ننده غیر از خداوند باشد، مثل لعنِ نسب  

 .(571، 10ج :ق1407ابن حجر، )تقاضای از خداوند اس   ه افراد مورد لعن را از رحم  خود دور سازد 

 هاواژگان همَگون با لعن در قرآن و تمایزات آن

، «خَسدأ »، «سخَ »، «غضّ»، «لبَه»، «وَیل»، «بعُد»، «رجم»، «تبریّ»استعمال واژیانی همچون 

ها به خداوند متعال، باعث شده تا ها در قرآن  ریم و انتساب برخی از آنو مشتقات آن« سَّّ»، «سُحق»

 اندیشوران اسلامی به مناسب   اربرد آن در آیات، به تبیین مفهوم آن و تمایزات آن با لعن بپردازند. 

آید آنس   ده: رابطده   لمات دانشوران فریقین، به دس  میاز آنچه در مورد معانی واژیان مذ ور در  

زیرا سّّ به معنای قطع، یا خصوصِ شتم و دشنام اسد ، ولدی لعدن بدا     مفهومی سّّ و لعن تباین اس ؛ 

توجه به استعمالات قرآنی، دور  ردن  سی از رحم  خداوند اس ، ایر لاعن خداوند سبحان باشدد، ایدن   

ند به عذاب  ردن اوس ،  ه نو  آن در دنیا و آخرت متفاوت اس ؛ و ایر دوری از رحم  همان فعلِ خداو

 لاعن غیر او باشد، لعن همان طلّ و درخواس  از خداوند برای دوری رحم  الهی از ملعون خواهدد بدود  

 .[1](282، 3ج :ق1419؛ ابن  ثیر، 170، 4ج :ق1405؛ جصاص، 232، 4طوسی، همان، ج)

 یلدی، زح)باشدد  « رجَدم »و موجِدّ  « تبدریّ »های اِبراز و اِظهدار  از راهتواند به نوعی یکی می« لعن»

 .  (30، ص14جق، 1418

در استعمالات قرآنی، با  می تسامح، اشتراك « وَیل»، و «سُحق»، «بَهل»، «خَسأ»با واژیان « لعن»

هدی؛ بدا   معنایی داشته و ایر به انسان نسب  داده شود یعنی طلّ دوری برای فرد یا یروهی از رحمد  ال 

با نوعی خواری و ذلّ  همراه اس . و ایر به خداوند سبحان نسدب  داده  « خسأ»این تفاوت  ه دوری در 

بیضداوی،  ؛ 230، 20؛ ج354، 19؛ ج224، 3طباطبدایی، همدان، ج  )رحمد  خداسد    شود، همان دوری از 

   .[2] (20، 2ج :ق1418

را همان طرد « لعن» ؛ و ایر معنای ها همراه اسدر انسان« سخ »و « غضّ»غالبا با نوعی « لعن»

، «لعدن »از روی خشم بدانیم، این دو واژه از مقدمات لعن هستند؛ در مورد خداوند سبحان، واژیدان   ردن 

، همان دوری از رحم  الهی و عذاب و عقوب  الهی نسب  بده ملعدون، مغضدوب و    «سخ »و « غضّ»

؛ 874و  873، 2ج :تدا ؛ طبرسی، بدی 381، 3؛ طوسی، همان، ج44، 5 ق، ج1415حویزی، )مسخوط اس . 

   .(667، 1؛ زمخشری، همان، ج79، 6طباطبایی، همان، ج



و دوری از « لعدن »همدان  « بُعدد »هاس ؛ و در مورد خداوندد،  در انسان« لعن»، نتیجه و لازمه «بعُد»

؛ 398، 5ج :تدا ؛ طبرسدی، بدی  281، 4؛ ابدن  ثیدر، همدان، ج   492 ،5طوسی، همان، ج) رحم  الهی اس .

 .  (357، 18؛ فخر رازی، همان، ج231، 10طباطبایی، همان، ج

 لاعن و لعن کنندگان در قرآن

 خداوند سبحان

 الف( آیات مشتمل بر واژه لعن و مشتقات آن

در بخشی از این آیات، لعن به خداوند متعال نسب  داده شده و یا از جانّ او جلّ و اَعلی مطرح شدده  

 رت خلاصه، چنین اس :اس ؛ این آیات، به صو

ْوا هه اُِهكُفْره
نامُوُااللََّّ واْ ،(88بقره: ) اِلاْلاعا هه اُِهكُفْره

نامُوُااللََّّ نْالاعا لاكه ایلَّت ها ،(46نساء: )  ا ُادأُ لائهكا
تنامُوُااللََّّ الاعا نساء: ) نا

52) ،اُ هتت تتنامُوُااللََّّ ناْایلاعا یلْْاخهتترا هادیلتتی  ا، (57احددزاب: ) قا ا ُادیلَّتت هاأُ لائهتتكا
تتنامُوُااللََّّ الاعا ا، (22محمددد: ) نا تتنا االاعا

االلََّّ إهنَّ

تتق هرها لاا، (64احددزاب: ) ناادیلْكا اُلا االلََّّ تت ا ضه تتهاُدتتغا نا لاعا َُ هتت، (93نسدداء: ) هها ا ا ی   تت ا لامُتتوْالا اُ ا تتنامُوُااللََّّ ، (68توبدده: ) و ادلاعا

اَصها ْ ا قءا سا ا ا نَّوا ما الامُوْاجا یَّ أالا نامُوْا ا لاا، (6فتح: ) رًیدلاعا الا ضه ا غا اُ ا ناهُااللََّّ ُ...، (60: همائد) ههادلاعا ناهُااللََّّ نسداء:  ) لاعا

118) ،ا ُ...دأُ لائهتكا تنُمُوُااللََّّ لات، (159بقره: ) لْعا الا ه...دأُ لائهتكا ُُااللََّّ ت وْالاعْنا لات، (161بقدره:  ) مه الا ه...دأانَّ االلََّّ اُ ت وْالاعْنا  مه

تتتق هرها، (87آل عمدددران: ) لاتتتَایلْكا هالا
ُُااللََّّ تتت هَا، (89بقدددره: ) نااد الاعْنا تتتقله لاتتتَایل َّ هالا ُُااللََّّ تتت الاعْنا ، (18هدددود: ) نااد...اأالَا

عْناقهُوْا ها اِ أاتْ ناْای ا هِایلتی  ت ه اًُدها ت ِْ ها، (42قصد::  ) قالاعْنا ت ایلسَّ ق ا اَ تقاأاصْت نَّ تقالاعا اَ تنامُوْاكا لْعا وْا، (47نسداء:  ) نا تمه تقاناْ ضه اَ  اِه

تقهُواْدهَا نَّ تقاامُوْالاعا لاا (13: همائد) ...اثا الا تهتدتإهنَّ الاعْنا ایلتی ادتإهلاتَاایكا لاا، (78ص: ) نهادْ وه الا اإهلاتَادتإهنَّ اُ ت ایللَّعْنا ایلتی ادتكا  نهادْ وه

اُُ، (35حجر: ) ت الامُتوُایللَّعْنا اُُ، (25رعدد:  ) أُ لائهتكا ت تقا، (52غدافر:  ) لامُتوُایللَّعْنا اَ نُت یاِه ، (64مائدده:  ) ااتقلُ ی...لعُه

نُ یا ها ناْایلعُه یلْْاخهرا هادیلی  ا ها، (23نور: ) قا ا اُ لْعُ نا اَ را اایلْ ...اییلشَّجا لْعُت نها، (60إسدراء:  ) یلْ تُرَْانه أحدزاب:  ) ...انااداَ

61) أتُِْهعُ یا ها ناْای ا هِایلی  اًُدها ه أتُِْهعُ یا ها (60هود: ) ...اقالاعْنا اًُای ا ت هِالاعْنا ت ه ؛ در این آیات، یاهی لعدن،  (99هود: ) ها

صراحتاً به خودِ خداوند سبحان نسب  داده شده اس ؛ حال یا با صیغه ماضدی و یدا مضدار ؛ یدا بده صدورت       

ی الله و یا ضمیر متکلم؛ و یاهی به صیغه مجهول آمده و در ظاهر مشخ: نیس   ده  اضافه به لفظ جلاله

شود  ه لعن در  دلام، منتسدّ بده    نجا  ه  لام منتسّ به خداوند اس ،  شف میلاعن  یس ، منتها از آ

ذیدل آیدات    :ق1420تدا؛ و فخدر رازی،   زمخشری، بدی  ؛ق1417تا؛ و طباطبایی، بنگرید: طوسی، بی)اوس . 

 .(شریفه

 ب( آیات مشتمل بر واژگان همگون و قریب المعنا با لعن

اشتراك معنایی دارند « لعن»این آیات مشتمل بر واژیانی اس   ه در استعمال قرآنی خود به نوعی با 
و توس  علمای فریقین مورد تا ید قرار یرفته اس . این آیات به تفکیک واژیان، و نور به انتساب آن به 

 خداوند سبحان، چنین اس : 



ِهدن وَیل: َُکا   دل ادا َئٍ الهل ف فتدهن، (11طور: )  ا َُطا دل الهل تل دهن، (1مطففدین:  )  ا َُصا دتل الهل  مداعون: )  ا
4) ، زا اَ زُ ال  اَ دل الهکلُ اهُ دل الهکتُل ای َّتقٍ ایثتدو، (1 همزه:)  ا تداُاالُتُ ِمو، (7 جاثیده: )  ا دتل الهل اقسه  زمدر: )  ا ا

22) ،تفُ ن تقاتاصه ََّ هَ دلاُ . در این آیات، ویل منتسّ به خداوند سدبحان و نفدرین الهدی    (18انبیاء: ) لاکُوایل ا
و بده معندای دوری از رحمد  الهدی اسد .       (230، 20ج :ق1417؛ طباطبدایی،  295، 10ج :تاطوسی، بی)
 .[3](399 ،1ج :م1999نخجوانی، )

دناا بعُد: هَ تقله ایل َّ ُِعتییاًل ل ات وه اهدلاا تقیٍا، (44 هدود: )  ا ُِعتییاًلهعا اهُت یاٍأالَاا ت یاا، (60 هدود: ) اات وه َُ ُِعتییاًل ثا  أالَاا
َُ یاا، (68هود: ) یا اثا عه اِ قا اَ اکا یدانا اَ ُِعییاًل  دناا، (95هود: ) ألَا هَ قله ایل َّ ُِعییاًل ل ا وه ُِعییاًل  ات وٍا، (41 مؤمنون:)  ا  ا

نُ ناا هَ ادُؤ راغدّ،  )ری از رحمد  الهدی اسد     . در این آیات، بعُد همان لعن و به معنای دو(44مؤمنون:) لََّ
،  ه از جانّ خداوند بر قوم نوح، قوم عاد، قدوم ثمدود،   (398، ص2؛ و زمخشری، همان، ج133همان، ص

؛ و ابن  ثیر، 492، ص5طوسی، همان، ج)ایمان ) افران( نثار شده اس . قوم شعیّ، ستمکاران و افراد بی
ه ایر آیه اول،  لام نوح و اصحابش باشدد، لعدن و   البت (231، 10؛ طباطبایی، همان، ج281، 4ج :ق1419

ها از خداوند متعدال دوری ظالمدان از رحمد  الهدی را     نفرین او بر ظالمان خواهد بود، به این معنا  ه آن
 ی آخدر، دوری و نسب  به دو آیه (357، 18؛ فخر رازی، همان، ج398، 5ج :تاطبرسی، بی)خواستار بودند. 

 ستمکاران و  افران از رحم  الهی در دنیا و آخرت، مراد اس .
تئ خسأ: ً اخقسه یا تؤُیا ؛ (65 :بقره) نااد ا لُْنقالامُوْاكُ نُ یااهرا ت نهاداتقلاایخْسا َُ ل  الَاتُكا . در (108 :مومندون ) متقا ا

؛ و طبرسی، 71، ص15طباطبایی، همان، ج)این دو آیه شریفه، خسأ به معنای دوری از رحم  الهی اس ، 
، 3؛ شدو انی، همدان، ج  206؛ و 205، 3؛ زمخشری، همدان، ج 264، 1ج: ق1412؛ طبری، 264، 1ج :تابی

؛ طوسدی،  471، 6ق، ج1371؛ میبددی،  272، 3ج :ق1422؛ ابن جدوزی،  153، 13؛ قرطبی، همان، ج591
در نتیجه مسخ شدن آندان   ه در آیه اول، دوری اصحاب سِب  از خیر و رحم  الهی و  (398، 7همان، ج

 اس .به صورت بوزینه؛ و در آیه دوم، دوری اهل دوزخ از رحم  الهی 
تع سحُق: ایلسَّ اصْتَق ه َْ قاًلِه . در این آیه نیز  لام منتسّ بده خداوندد سدبحان بدوده و     (11ملک: ) رهاد اسُ

 .[4](329، 4ج :ش1377طبرسی، )مراد دوری مسحوق )اهل دوزخ( از رحم  الهی اس  

اإهن ا رجَم: اُ ر ادألُای ا ا ا ایلشَّادُ هقاِهكا نا هَ جدتامقا ایلترَّ جت، و (36عمدران:  آل) وهادطقنه ارا تكا نْمتقا اَّهنَّ هَ  و اداتقلاا اتقخْرُْ ا

ت، (34و حجر: 77ص:) ایلشَّ تنا هَ ها ْ اِهتقهَّ عه ا اقسْتا ایلْ رَُْنا أْ ا جد اَّه یااارا ایلترَّ ا، (98نحدل:  ) وهادطقنه اِه اتْ له َتقاهُت ا ت ا طقنٍادشا

جت . در این آیات، خداوند سبحان، شیطان را به رجیم متصف  درده اسد . برخدی رجدیم را     (25تکویر: ) واٍدرا

؛ سدمرقندی، همدان،   591و  462 :ق1419سبزواری، )اند. مترادف با ملعون و دور شده از رحم  الهی دانسته

تدر، رجدیم را راندده    و برخی، در نوری صحیح (370، 8؛ میبدی، همان، ج5، 3ج :ق1415؛ بغدادی، 253، 2ج

، 5ج :ق1413؛ شدیبانی،  459، 4؛ ابن  ثیر، همدان، ج 335، 6طوسی، همان، ج)اند شده به وسیله لعن دانسته

 ه با توجه به انتساب لعن به خداوند سبحان، در نتیجه، مراد همان  (160، 3؛ حسینی شیرازی، همان، ج325

   .دوری از رحم  الهی اس 



االلََّّا غضب: نا هَ ٍ ا ضا اِهغا لااد اا، (16انفال: )  ا ایْاِقءا ِدهَلَّالا ضا نْاایكُوْاغا اَ ا لااد ا لهلاْلا ِدَْ ضا ت  ایههاغا طه: )  ا اتیْاها

81) ،لاا الا ضا  اد ا لات، (16شورى: ) مهوْاغا اُلا االلََّّ ضه ا اُللدته، (13و ممتحنه:  14مجادله: ) مهودغا االلََّّ ت ا ضه  غا

لاا، (16 انفال:) هاد اعا االلََّّ نا هَ ا ضا   جا  ه غضّ حالتی انفعالی اس  و در خداوندد تغییدر   . از آن(106نحل: ) مهوْاغا

، غضّ الهی بایدد بده نتیجدهء آن یعندی     (4رضی و سخطه، ح اق، باب معن1398صدوق، )و انفعال راه ندارد 

؛ 435، 6؛ قرطبدی، همدان، ج  223، 6ج :ق1419فضدل الله،   ؛159راغدّ، همدان،   )عقاب  ردن معنا یدردد.  

پس مراد از غضّ خداوند سبحان در نتیجه همانندد لعدن    (124، 5ج :تا؛ حقی، بی220، 7ج :ق1418زحیلی، 

 814، 2ج :تدا ؛ طبرسی، بی71، 1سمرقندی، همان، ج)او، دوری از رحم  و مشمول عذاب قرار یرفتن اس  

 .شود ه در دنیا و آخرت بر مغضوب وارد می (40و  39، 7 و ج 675، 4و ج

لات سخط: اُلا االلََّّ تخهطا ا هتدأانْاسا وْا ا اهُتوْاخقلهتیُ نایمه ت ی ه ا، (80مائدده:  ) یلْعا االلَّاا ا طا عُت یاَتقاأاسْتخا اِ مُوُایتَّ اِهتنانَّ  لهتكا

ضْت یناه هُ یاره ره ت، (28 :محمد) كا اِهسا تنْاِتقءا اَ هاكا
االلََّّ ضْت ینا اره ت ا اِ ایتَّ تنه اَ  ا

هاأا االلََّّ تنا هَ طٍا . سدخ   (162عمدران:  آل) خا

؛ 301، 2ج :ق1416؛ نیشابوری، 323، 2؛ طنطاوی، همان، ج402راغّ، همان، )همان، غضّ شدید اس  

و چدون تغییدر و انفعدال در     (127 :ق1419؛ سبزواری، 314، 1؛ بغدادی، همان، ج323، 2آلوسی، همان، ج

، مراد از سخ  الهی همان عذاب الهی اسد   ده   (6، ح110، 1ج :ق1407 لینی، )خداوند متعال راه ندارد 

یابد و در دنیا محرومی  از توفیقات او و شمول خذلال الهدی  در قیام  به صورت عذاب و عقاب تبلور می

 .(612، 3؛ طوسی، همان، ج80، 5ج :ش1360مصطفوی، )را در انحاء مختلف به دنبال دارد 

سُت لهُاُستن خداوند متعال از مشر ان در آیه بیزاری و برائ  جُ برائت: ارا ا ا دنا که َُشره ایل نا  َ ا یء  اِره االلَّاا  أنَّ

جا  ه به بیدزاری  و از آن (527د  525، 15 فخر رازی، همان، ج)به مسلمانان خبر داده می شود.  (3توبه: )

نشداء شدده اسد .     ندد، یدویی حکدم بیدزاری جُسدتن همگدان از مشدر ان اِ       پیامبر از آنان نیز اشاره می

 ابراز و اظهار یردد. تواند در قالّ لعن،و چنانکه یفتیم برائ  می (147و  146، 9طباطبایی، همان، ج)

آید، نشان از اشتراك معنایی لعن بدا واژیدان   آنچه از بیان استنادات مذ ور در منابع فریقین بدس  می

 مذ ور دارد و اندیشمندان فریقین بر آن اتّفاق نور دارند. 

 ج( آیات مرتبط با لعن و نفرین  

در این آیات یرچه از ماده لعن و واژیان همگون و مرتب  با لعن به صراح  استعال نشده ولی توجده  

ی پیام لعن و دوری از رحم  الهی اس . نور به انتساب  لام به سیاق و تعبیرات به  ار رفته در آن، حاو

 به خداوند سبحان، برخی از این آیات چنین اس :

تتَا اُأانَّ لامُوُااللََّّ اُتهتتلاا، (4بددروج: ) اُتهتتلااأاصْتتَقُ ایلِْخُْتتیُ یها، (4و منددافقون:  30توبدده: ) ؤْ اكُتت نااداتتقتا

یصُ ناا رَّ ُِااُتهلاایلْها، (10ذاریات: ) یلْخا راادت ا ُتهتلااكاا، (17 :عبس) نْسقنُاَقاأاكْفارا اااتیَّ ااُتهتلاا، (19مددثر:  ) فا ثُتوَّ

راادكاا ااایَّ دمهو، (20مدثر: ) فا ضقًا (64مائده: ) غُلَّ اأادیه را اَ اُ هُوُااللََّّ تٍ ا ا، (10 :بقره)  ازییا تییاأِتیالاما َِّ ادا تا

 .(1مسد: ) تا  ا



در نتیجه همدان  « قاتلهم الله»آنگونه  ه در منابع آمده، مراد از تعبیر بنابر دیدیاه اندیشمندان فریقین 

؛ 197 :ق1419؛ سدبزواری،  307، 14 آلوسی، همان، ج)الهی و به معنای دوری از رحم  الهی اس .  لعن

، در آیده  «قُتِدلَ »طور  ه مراد از تعبیر . همان[5](183، 10 ج :ق1418؛ زحیلی، 286، 4ج: ق1421نحاس، 

، 8ج ؛ ابدن  ثیدر، همدان،   439 :تا، بیابن )تا ششم، نیز در نتیجه همان لعن و نفرین الهی اس .  دوم

 .(250، 1ج :ق1403طبرسی، )روایی نیز موید این معناس   های. یزارش(464، 5؛ شو انی، همان، ج323

لعن اس  بر انسان. و این نفرین در اصطلاح عدرب از هدر    اُتهلاایلْهنْستقناُجمله »رزمخشری می نویسد: 

ُِای ترین شدائد دنیایی اس . و جملهتر اس ؛ چون  شته شدن بزرگنفرین دیگر شنیع ، حا ی َقاأاكْفارا

تدرین نفریندی   ش، خشدن ااز تعجّ از انسان در  ُفران نعم  خداوند اس ؛ این دو جمله با همه  وتداهی 

-ترین  لام بر غضّ و خشم یوینده میترین اسلوب و پردلال خورد و غلیظیاس   ه به یوش عرب م

زمخشدری،  )«. دارتدر از ایدن جملده نیسد     باشد و هیچ  لامی در مذم  و ملام   ردن مخاطّ دامنده 

طور  ه پیشتر یفته شد، لعن خداوند در دنیا، محرومی  از رحم  و خذلان الهدی  . همان(703، 4همان، ج

دنیا درپی خواهد داش   ه اثر آن متناسّ با اعمالی اس   ه بده سدبّ آن مشدمول لعدن و     را در همین 

 شده اس .  نفرین الهی

دمهوی مثلا جمله یک نور، لعن الهی بر یهود اس  به عذابی مشابهِ آنچه به خداوندد   ، بنابرغُلَّ اأادیه

؛ 394، 12ی، همدان، ج زار؛ فخدر 655، 1؛ زمخشدری، همدان، ج  152، 6ج :تدا ی، بدی مراغ)اند؛ نسب  داده

یعنی نقصی  ه با ساح   (340، 1؛ قرطبی، همان، ج275، 1؛ و نحاس، همان، ج66، 2شو انی، همان، ج

تقاقدسی الهی هیچ تناسبی نداش  و آن مغلولی  و بسته بودن دس  خداوند بود. بنابراین جملده   اَ نُت یاِه لعُه

و چون قول خداوند همان  .(33، 6طباطبایی، همان، ج)اس ؛ « »، عطف تفسیر جمله اتقلُ ی

هدا در  فعل اوس ، مراد از این جمله محرومی  آنان از رحم  الهی در غالّ غل و زنجیر شدن دستان آن

 :ق1422بی، ؛ ثعل168، 3؛ میبدی، همان، ج340، 3ج :ش1372طبرسی، ) دنیا )به بُخل ورزی( خواهد بود.

البته احتمال دارد  ه این جمله خبدر    .(67، 2؛ بغوی، همان، ج79، 1ج :ق1410؛ ابن شهر آشوب، 88، 4ج

هر چند  ه احتمال اول، اقرب به فهم  . (60، 2ج :ق1415بغدادی، ) ی آنان در جهنم باشد.از دستان بسته

 .(33، 6طباطبایی، همان، ج) اس 

هُوُاجمله در  ضتقًا اتزییا را اَ اُ ، بنابر برخی تفاسیر، خداوند متعال در برابر نفاقِ منافقان و  فرِ  دافران،  اللََّّ

؛ ثعدالبی،  136، 1 ج :ش1372طبرسدی،  )های حدق، بدر سدبیل لعدن و نفدرین      پس از نزول آیات و نشانه

ندان از  فرمایدد  ده آ  مدی  (71، 1ج :ق1416؛ ابن جدزی،  92، 1ج :ق1422؛ ابن عطیه، 188، 1ج :ق1418

فخدر رازی،  )رحم  الهی دور شده و به سبّ همین دوری، نفاق و شرك و  فر آنان فزونی خواهد یافد   

 .(27، 1؛ بغدادی، همان، ج96، 1؛ شیبانی، همان، ج305، 2همان، ج



َِّ ادایدر جمله  در ابتددا، جداری   « تبَّد  »؛ بنابر فهم بسیاری از اندیشوران اسدلامی،  أِیالاماٍ ا اتا  اایتا

اسد ؛ و در اسدتعمال دوم   « أهلکده الله »مجرای لعن و نفرین الهی بر خسران و هلا   ابولهّ و به معنای 

اتا َّا   . ؛ فدیض  384، 20؛ طباطبدایی، همدان، ج  494، 4بغدادی، همان، ج)خبر از هلاك او در آینده اس

 .(4000، 6ج :ق1412؛ سید قطّ، 388، 5ی، همان، ج اشان

 مفاد دلالی آیات فوق از منظر فریقین

بدا  های ملعون، تقریّ مفاد آیات مذ ور، معطوف به لاعن اس . خداوند سدبحان  فارغ از افراد و یروه
حقیقد  بیدزاری    دور دانسدته و در ها، رحم  خود را از آنان اخِبار از لعنِ خود نسب  به برخی افراد و یروه

 ه در بحث شناخ  مفهدوم لعدن بیدان یردیدد، نتیجده      دهد. چنانخود از ایشان را، به مسلمانان خبر می
دوری از رحم  الهی در دنیا و آخرت متفاوت اس  و به همین جه ، لعن  خداوند در دنیا بدا لعند  او در   

شدود  عن  خداوند در آخرت، موجّ مدی آخرت با توجه به شدّت و بزریی نتیجه لعن، متفاوت خواهد بود. ل
 ه بوی رحم  به مشام لعن  شُدیان نرسد و این به معنای عذاب الهی خواهد بود؛ چه اینکه  سی  ه از 

شود. در حالی  ه لعن  خداوندد در دنیدا،   دایره رحم  الهی خارج یردد، وارد میدان عقوب  و عذاب او می
ز توفیقات او و مشمول خِذلال الهی در اَنحاء مختلف زنددیی  متناسّ با عملکرد مَلعون، سبّ محرومی  ا

 اس   ه ممکن اس  در صورت عدم توبه، در قیام  به صورت عذاب و عقاب تبلور یابد.

وقتی خداوند سبحان با لعنِ صریح یا الفاظ دیگر، رحم  خود را، در دنیا، یا آخرت، یا دنیا و آخدرت، از  

ها را به خداطر آن صدفتی  ده متصدف بده آن      ند، به حکم عقل، یویی آنداها دور میبرخی افراد و یروه

 .(124، 1ج :ق1405جصاص، )اس . هستند، مُستحق لعن بندیان دانسته 

تر باید یف : اِخبار الهی، مخصوصا در برخی آیدات، در مقدام اِنشداء در قالدّ جملده      در بیانی دقیق

و این انشاء یا به نحو دعا بر علیه  (1 ؛ و مسد:57احزاب: ؛ و 22؛ و محمد: 159و  10بقره: )خبریه اس  

؛  بیدر مددنی،   56الرد علدى موسدى جدار الله،    )ملعونان اس  و یا امر به لعن برای مستحقان آن اس ؛ 

یعنی بندیان نیز بایستی بیزاری  (612، 3ج :تا؛ سبحانی، بی49، 1ج :تا؛ مرعشی، بی207، 7ج :ق1409

ها را نشان دهند؛ و یا با اظهار این بیزاری در قالّ لعن، دوری رحمد  الهدی از   روهخود از آن افراد و ی

طور  ه خداوند سبحان از دوری رحم  خدود از  خداوند سبحان را برای ملعونان درخواس   نند، همان

 ایشان پرده برداشته اس .

عن با توجه بده آیدات، فقد      ه جواز لسن  مبنی بر اینادعای برخی نواندیشان از اهلبا تقریّ فوق، 

؛ و شدبراوی،  9: ق1428عبیدد الکلبدانی،   )برای خداوند سبحان ثاب  بدوده و بنددیان حدق لعدن ندارندد،      

توان به جای لعن بده اسدتغفار   و یا می (300و  299 :ق1369؛ ابن تیمیه، 288 :تا؛ زرندی، بی84 :ق1423

شد فهم علمای فدریقین از لعدن    طور  ه یفتهن، مسمو  نیس . چون هما(17، 9ج :تاغزالی، بی)پرداخ  

بندیان همان درخواس  دوری رحم  الهی برای ملعون اس ،  ه پیشتر دوری رحم  الهی از آنان توس  



نسب  بده  خداوند در این آیات خبر داده شده اس ، و اصولا قرائ  آیاتی  ه حا ی از لعن خداوند سبحان 

طوسدی،  )عی درخواس  دوری ملعون از رحم  خداوند سبحان اس .  افران و منافقان، مثلا، اس ، به نو

یعنی مسلمانان با قرائ  این آیات، و یفتن )لعنةُ الله علی الوّالِمین(، مدثلا، دوری   (524د523، 2همان، ج

 نند. علاوه بر اینکه در ادامه خواهد آمد  ه قدرآن از  رحم  الهی از ظالمان را از خداوند سبحان طلّ می

هدا در  ی مردمان، به نحو قضیه حقیقیه، نسب  به برخی افراد و یروهالهی، ملائکه و همه برخی انبیاءلعن 

 دهد  ه توضیح بیشتر آن خواهد آمد.  نار لعن خداوند در قالّ جمله خبریه یزارش می

 غیر خداوند

ها ه لعن در آنطور  ه یفتیم، یاهی لعن به غیر خداوند سبحان نسب  داده شده اس ؛ آیاتی  همان

 به غیر خداوند نسب  داده شده، و نورات علمای فریقین در ذیل آن در استنادات، به تفکیک، چنین اس : 

 و نوح و عیسی حضرت داوودـ 1

ایلَّتت ها تتنا نهتتدلعُه اِ تتنْا هَ فاتترُ یا اكا یئهااینا لهادإهسْتترا ا ا یُ  یا ایا تتقنه لاتتَالهسا تتراْدلاالا اَ ا تتنه ِْ تتَای تتْ یادسا صا تتقالا اَ اِه لهتتكا ا ا تتقنُ یاوا كا تتیُ نااد ا  عْتا

دناا؛ (78مائده: ) هَ قله ایل َّ ُِعییاًل ل ا وه اهدلاا ایلْكق هر؛  ا نا هَ ا لاَایلِْارْضه رْالا الَاتا ا ارا   ااقلاانُ ح  ایااد ا  .(44هود: ) قریًادنا

و اصحابش باشد، لعن و نفرین او بر ظالمان خواهد بود، به این معندا  ده    آیه دوم،  لام نوحچنانچه 

؛ 354، 17فخدر رازی، همدان، ج  )ها از خداوند متعال دوری ظالمان از رحم  الهدی را خواسدتار بودندد    آن

، 2؛ فیض  اشدانی، همدان، ج  492، 5؛ طوسی، همان، ج250، 5ج :ش1372؛ طبرسی، 568، 2شو انی، ج

ر ایمدان  پس از آنکه خداوند به او وحی  رد  ه از قدوم او  سدی دیگد    و در آیه سوم، حضرت نوح (448

، 10طوسی، همدان، ج )آورد، با لعنِ  افران، دوری آنان از رحم  الهی را از خداوند سبحان طلّ نمود نمی

و دوری از رحم  الهدی در قالدّ عدذاب     (361، 5؛ شو انی، همان، ج369، 4ج :ش1377؛ طبرسی، 142

 .دنیوی متبلور یردد

 و بستگان او  پیامبر اعظمـ 2

ا كا قجَّ اَ نْا اَ كُوْا ااد ها ا تقءا نهسا قا ا نا قءا نهسا كُوْا ا قءا نا ِْ أا قا ا نا قءا نا ِْ یْعُاأا قلاْ یانا عا ا ا لُاْتا لْوه ایلْعه نا هَ ا كا قءا قاجا اَ ا عْیه اِ نْا هَ تكُوْاهها أانْفُسا قا ا تنا أانْفُسا

ِها ق ه لاَایلْكا هالا
االلََّّ اُ لاْلاعْنا جْعا نا تامهلاْ ا ِْ انا  .(61آل عمران: ) ناادثُوَّ

بودندد   اصدحاب  سداء   هدای برخدی بسدتگان او  ده بندابر یدزارش      و اسلامشکی نیس   ه پیامبر 

، با نصارای نجران در سال نهم یا دهم جهد  مباهلده و نفدرین یدرد هدم      (370، ص1زمخشری، همان، ج)

، 1ج :ق1429؛ نسفى، 395زمخشری، همان، )آمدند تا با درخواس  لعن  الهی برای دروغگویان از هر طرف 

طباطبدایی،  )حقانی  هدر یدک روشدن شدود.      (109، 1؛ ابن جزی، همان، ج88، 18ج :ق1424؛ نویرى، 157

  .  (350د349، 1 ج :ق1415؛ حویزی، 23-22، 6ج :ق1409؛ و سبزواری، 237 – 235، ص3همان، ج



 فرشتگان و مردمـ 3

لاتت الا تتدأُ لائهتتكا عه اَ اأاجْ هْ تتق یلنَّ هُا ا تت ئهكا ئا اَ یلْ ها ا
ُُااللََّّ تت وْالاعْنا لاتت؛ و (161 بقددره:) ناادمه الا یؤُهُوْاأانَّ تتزا اجا هادأُ لائهتتكا االلََّّ اُ تت وْالاعْنا مه

عها اَ اأاجْ هْ ق یلنَّ ا ا هُ ئهكا ئا اَ یلْ  .(87: عمرانآل) نااد ا

 لاعنون ـ 4

ا اُ اادأُ لائهكا نُمُوُااللََّّ نُ ناادلْعا له نُمُوُایلئَّ  .(159: بقره) لْعا

فریقین از شیعه و سنی مطرح اس : ملائکه و ی  لی میان علمای مراد از لاعنون، دو نوریهدر تبیین 

؛ یا هدر موجدودی   (343، 1؛ ابن  ثیر، همان، ج27 :ق1416؛ سیوطی، 187، 1شو انی، همان، ج)مردمان 

، 1؛ طنطداوی، همدان، ج  207، 1؛ فیض  اشدانی، همدان، ج  116، 1بیضاوی، همان، ج) ه لعن از او بیاید 

؛ چه فرشته باشد و (426، 1؛ آلوسی، همان، ج207، 2ج :ش1368؛ مشهدی، 266، 1؛ حقی، همان، ج324

و  (249، 4ج :ش1365؛  داظمی،  30، 2؛ ثعلبدی، همدان، ج  188، 12ج :تدا عینی، بدی )چه انسان و یا جن 

. نودر بده   (390، 1؛ طباطبدایی، همدان، ج  194، 1؛ بغوی، همدان، ج 196، 2ج :ق1409سبزواری، )حیوان 

 ه حا ی از طلّ استغفار همه موجودات زمدین و آسدمان بدرای طالدّ علدم و      روایی  هایبرخی یزارش

مدراد از   (20، 1ج :تدا ؛ ندووی، بدی  379، 4ج :ق1390؛ ابن حجر، 1، ح34، 1 لینی، همان، ج)دانش اس ، 

لاعنون مفهومی وسیع و شامل لعن همه موجودات نسب  به  تمان  نندیان حدق و داندش خواهدد بدود     

 .(، پاورقی478، 1ج :ق1422؛ آملی، 196، 2ج :ق1409؛ سبزواری، 552، 1ج :ش1374 مکارم شیرازی،)

 زوج در لعان  ـ 5

لاا هالا االلََّّ اُ الاعْنا اأانَّ ُُ سا هَ ق یلْخا ِهاد ا ق ه ایلْكا نا هَ ا قنا اإهنْاكا  .(7 :نور) ناادهه

وقتدی  ایر شوهرى همسر خود را به عمل منافى عف  متهم عف   ند و یا نفی ولدد  ندد، ادعدای او    

بخورد  ه صادق اس  و در مرتبه پنجم لعن  الهی را برای خود طلدّ  شود  ه چهار بار قسم پذیرفته می

 .[7](208، 8ج :ق1406؛  اشانی، 125د121، 4ج :تاابن نجیم، بی) ند ایر  ه درغگو باشد 

 مؤذّن )ندا دهنده(ـ 6

اِا ا ن  َُؤا   ا نا هالااد...ا انا َّ االلََّّ ُُ مُوْاأانْالاعْنا هَانا قله  .(44 :عرافا) ناادلاَایل َّ

 ندد و   ه ندا دهندة مذ ور غیر از خداوند سبحان اس   ه لعن  خداوند را براى ظالمین درخواسد  مدی  در این

؛ 122، 2؛ ابدن جدوزی، همدان، ج   375، 3ابن  ثیر، همدان، ج )شنوند شکی نیس ؛ صدای او را همگی در قیام  می

؛ فخدررازی،  202، 2؛ بغددادی، همدان، ج  209، 7؛ قرطبی، همدان، ج 193، 2همان، ج؛ بغوی، 145، همان، ابن 

منتها اینکه مصداق چده  سدی اسد ، از ایدن آیده شدریفه چیدزی فهمیدده          (235، 4؛ ثعلبی، ج245، 14همان، ج

اسد    ت علیدهنده، حضر. ندا(70، ح426، 1 لینی، همان، ج)روایی  هاید. البته با توجه به برخی یزارششونمی

 .(141د140، 8 ؛ طباطبایی، همان، ج268، 1ج :ق1411؛ حسکانی، 198، 2فیض  اشانی، همان، ج)



 اشهاد )گواهان( ـ 7

 ایْ تار نه ََّ هَ نْاأاْ لاوُا اَ ا اا ا ِقاًأُ لئهكا هاكا ه لاَااللََّّ لَدلا الا ضُ نا ااعْرا وْا ا مه  ِ ایلَّت درا ُِ ید ُ لاُیلِْاشْمقیُاهؤُلَءه ت ا اكا لتَانا توْاالا مه  ِ را

قلهَ لاَایل َّ هالا االلََّّ ُُ  (18)هود:  ندأالَالاعْنا

تقلهَدر فقره در این آیه شریفه دو احتمال  لاتَایل َّ هالا االلََّّ ُُ ت  :ق1423 اشدانی،  )مطدرح اسد ؛    ندأالَالاعْنا
. برخی اندیشوران اسلامی معتقدند  ه لعن در آن منسدوب بده خداوندد    (78، 3؛ ثعالبی، همان، ج264، 3ج

؛ سمرقندی، همدان،  227، 5ج :ش1372؛ طبرسی، 462، 5طوسی، همان، ج)سبحان اس  و لاعن اوس ؛ 
. در این صورت، آیه مذ ور از ایدن مبحدث   (479، 2؛ بغدادی، همان، ج231، 6؛ آلوسی، همان، ج144، 2ج

اند  ه فقره مذ ور، ادامه  لام اشدهاد و یواهدان اسد  و لعدن     ی دیگر بر این عقیدهخارج اس ؛ ولی برخ
 نندد.  ها هستند؛ یعنی یواهان لعن  الهی را بدرای ظالمدان درخواسد  مدی    منسوب به ایشان و لاعن آن

؛ 144، 6؛ مشدهدی، همدان، ج  229 :ق1412؛ شدبر،  136، 6؛ اندلسی، همان، ج556، 2شو انی، همان، ج)
.  (272، 4؛ ابن  ثیر، همدان، ج 226 :ق1416؛ سیوطی، 131، 3؛ بیضاوی، همان، ج77، 3انی، همان، جشیب

، 10طباطبدایی، همدان، ج  )تدر اسد    ( آن، به واقع نزدیدک 45ی مشابه )اعراف: این نوریه با توجه به آیه
. و مراد از اشهاد و یواهان، پیامبران، فرشتگان، علماء و بزریان از دین و مذهّ و اعضای و جدوارح  (189

 .(228، 5ج :ش1372؛ طبرسی، 462، 5طوسی، همان، ج)انسان اس  

 دوزخیان ـ  8

ا هتایااقلااییْخُلُ یا ها هْ یلْهنْت ا ا ایلْجهتن  تنا هَ لهكُوْا ِْ ت نْااا هَ لاْ ا وٍااایْاخا اَ تقرهاایأُ تق...ایلنَّ ما تْ اأخُْتا نا الاعا  ُ ت ََّ لاتْ اأُ خا تقایا اَ أعدراف:  ) كُلَّ

ا؛ (38 ایلْ هادثُوَّ هُادْ وا اَ عْضٍا اادق اِ عْضُكُوْاِه اِ ترهادكْفُرُا تنْاناقصه هَ تقالاكُتوْا اَ تقرُا ا یكُوُایلنَّ تنْ ا اَ عْضًتقا ا اِ عْضُتكُوْا اِ تنُا عنکبدوت:  ) ناادلْعا

قا؛ (25 عْنا قاأاطا قاإهنَّ نا َِّ ااقلُ یارا ِها ا قایلسَّ ل  نا قا اناضا نا یءا را اِ كُ قا ا نا تا قیا ادسا تعْفااا*ئا توْاضه قاَاتهمه نا َِّ ِهادرا تنْمُوْالاعْنًتقاكا یلْعا ا ا ی ه ت ا ایلْعا تنا هَ ا  رًیدتنه

 .(68و  67 :أحزاب)

شود  ه یرفتداران عدذاب الهدی در دوزخ بدا     در آیات فوق، دورنمایی از آخرت یزارش شده و بیان می

؛ 583، 8ج :ش1372طبرسدی،  ) نندد.  خاصدمه پرداختده و همددیگر را لعدن مدی     متبریّ از یکددیگر، بده   

  .(352، 4؛ شو انی، همان، ج562، 3زمخشری، همان، ج

 مفاد دلالی آیات فوق در نگرش فریقین

هدای لعند  شدده و بندابر  لمدات      تقریّ مفاد آیات مذ ور، معطوف به لاعن و فارغ از افراد و یدروه 

 ع علمای فریقین، چنین اس :انعکاس یافته در مناب

در آیات پایانی، خداوند سبحان با ارائه دورنمایی از آخرت و قیام ، از لعن و نفرین دوزخیان نسب  به 

دهد و مفاد این خبر و یدزارش،  یکدیگر، لعن  مؤذن و اَشهاد و یواهان بر ظالمان در روز قیام ، خبر می

؛ طبرسدی،  272، 4ابدن  ثیدر، همدان، ج   )دلالد  دارد  امد   تنها بر لاعن بودن غیر خداوند سبحان در قی

؛ بیضداوی،  347، 16و ج 189،  10؛ طباطبایی، همدان، ج 562، 3؛ زمخشری، همان، ج583، 8ج :ق1372



طور  ه یفتیم لعن در  لام غیر خداوند متعال، به معنای درخواسد  و طلدّ از   . و همان(131، 3همان، ج

 رحم  الهی اس .خداوند برای دوری ملعون از 

در برخی دیگر، خداوند سبحان با مطلعّ ساختن مسلمانان از لعن و نفرین برخی انبیاء الهدی همچدون   

به نوعی از مشروعی  لعن و نفرین، فی الجمله، در این دنیدا بدرای غیدر     و عیسی ، داوودحضرت نوح

مبنی بر اثبدات نبدوّت بدر     پیامبر اسلامدارد. علاوه بر اینکه خطاب خداوند متعال به خداوند پرده بر می

جو، از راه مباهله و لعن، به روشنی بر مشروعی  بلکه مطلوبی  آن نزد خداوند سبحان یرانِ ستیزهمُحاجّه

-می ه از پذیرش حق سر باز  یدلال  دارد. به عبارت دیگر، خداوند متعال برای اتمام حج  با عنادورزان

 ندد.  طریق لعن و نفرین و درخواس  لعن  خداوند بدر دروغگویدان، اشداره مدی    زنند، به مبارزه با آنان از 

 .(43 :تامحقق ثانی، بی)

در هر حال، ذ ر نام ملائکه و مردمان و به طور  لی لعن   نندیان )لاعنون( در  نار نام خداوند 

؛ و 161و  159بقدره:  )ای خبری در برخی آیات سبحان به عنوان لاعن و لعن   ننده در قالّ جمله

هدای مدذ ور بده لعند      ی اِخبار خداوند از استحقاق آن افدراد و یدروه  ، نشان دهنده(87آل عمران: 

صف به برخی صفات باشند و توبه نکرده باشند. خداوند و غیر خداوند اس ، البته مادامی  ه آنان متّ

عهابه عبارت دیگر،  اَ اأاجْ هْ ق یلنَّ آیات، به نحو قضیه حقیقیه مراد اس ؛ یعنی آن افراد،  در برخی نااد ا

؛ ابدن  ثیدر،   27 :ق1416؛ سیوطی، 62، 1ج :ق1422ابن عربی، )هستند مستحق لعن همه مردمان 

؛ سدیوطی،  390، 1؛ طباطبدایی، همدان، ج  210، 1زمخشدری، همدان، ج  )حتی  افر  (61، 2همان، ج

. چون هر فردی (190، 2قرطبی، همان، ج) ند، لعن میهم در حاقّ واقع، خود را  (163، 1ج :م1993

داند  سی  ه تابع حق نباشد، مستحق طرد شدن از رحمد  اسد ؛ خدلاف حدق،     از افراد انسان می

فخدر رازی، همدان،   )چیزی جز باطل نیس ، یرچه جهل مر ّ، فرد را از درك این مطلّ باز دارد 

 .(465، 1ج :ق1421؛ مکارم شیرازی، 143، 4ج

الامدر  خاطر آن اس   ه ایر ظاهر آیات مذ ور مراد باشد، بایدد بدا واقدع و نفدس    وجه به این معنا بهت

ی مردمان لاعن باشند و حال آنکه قطعا چنین نیسد  و بسدیاری از   همهمطابق  داشته باشد و ملائکه و 

 نندد و ایدن   و نمدی  کردهمردمان، از مؤمنان و مسلمانان و دیگران، ملعونانِ مندرج در آیه شریفه را لعن ن

، 1؛ آلوسدی، همدان، ج  124، 1جصاص، همان، ج)عدم مطابق  با واقع، از ساح  باری تعالی به دور اس . 

. در (208و  207، 1 اشانی، همدان، ج  ض؛ فی199، 2ج :ق1409؛ سبزواری، 32، 2؛ مراغی، همان، ج427

هدا  دفع این توهم اس   ه لعن آن افراد و یروهحقیق ، مفاد خبری بودن لعن ملائکه و مردمان، در مقام 

، 2طوسی، همان، ج)طور  ه عذاب و  یفر آنان مخت: اوس ، تنها مخت: خداوند سبحان نیس ، همان

تواند ها، و به خاطر استحقاق آنان، می. بلکه مردمان نیز، با توجه به لعن  خداوند بر آن افراد و یروه(523

از خداوندد   (187، 1؛ شدو انی، همدان، ج  27 :ق1416سدیوطی،  )ا و آخدرت  در دنیا یدا آخدرت یدا در دنید    



درخواس   نند تا رحم  خود از ملعونان را دور سازد، رحمتی  ه خودِ خداوند از دوری ملعونان از آن خبدر  

نُمُو داده اس . توجه به تکرار واژه لعا  بلاغدی، )نیز به تفاوت لعن  خدا بدا لعند  دیگدران اشداره دارد      دا

 ندد، و  . به این بیان  ه لعن  خدا یعنی خداوند ایشان را از رحم  و سعادت دور مدى (143، 1ج :ق1420

؛ 188، 12عینی، همان، ج)لعن  لعن   نندیان )لاعنون(، نفرین و درخواس  لعن خدا برای ملعونان اس  

، 1غدادی، همدان، ج ؛ ب255، 2ج :ش1365؛ و صادقی، 66 :ق1419؛ سبزواری، 327، 1طنطاوی، همان، ج

تواند در دنیا و آخرت باشد؛ یعنی ملائکده و مردمدان در دنیدا یدا در     و نور به اطلاق آن، این لعن می (93

، 1 ج :ش1377؛ حدائری،  128، 1ابدن جدوزی، همدان، ج   )تواند لاعن باشدند  آخرت یا در دنیا و آخرت می

 .(203، 1؛ حسینی شیرازی، ج444، 1ج :ش1372؛ طبرسی، 346

ها تر به آیات مذ ور بنابر دیدیاه اندیشمندان مذهّ تشیع باید یف : ذ ر نام آنالبته در نگاهی عمیق

تر و رسا تر و ییرا تدر اسد ،   در  نار نام خداوند سبحان به عنوان لاعن، با اینکه لعن خداوند از همه بلیغ

به لعن  و تبریّ از ملعوندان، مکلّدف   ها نسب  ی آنس   ه به مسلمانان و بندیان بفهماند آندهندهنشان

هر چند ظاهر آیدات شدریفه خبدری اسد ،      به عبارت دیگر، (422، 4ج :ق1408ابوالفتوح رازی، )هستند. 

هاس . این یفتمان قرآنی در آیدات دیگدری   منتها مراد واقعی، انشاء و امر خداوند به لعن آن افراد و یروه

لَّ قُ اهمچون  َُطا ایلْ َِّصْنااد ا را ااتُرُ ءاٍاتا اُ ت اثائثا مهنَّ نیز استعمال شده اس ؛ جملده در ظداهر    (228بقره: ) ِهنانْفُسه

؛ (208 دد 207، 7 بیر مددنی، همدان، ج  )خبریه ولی مراد از آن إنشاء و تکلیف بر لعن مُستحقان آن اس  

داوندد  . توجه به این  اربرد، از آن جه  اس   ده خ (612، 3؛ سبحانی، همان، ج49، 1مرعشی، همان، ج

ها را مستحق لعن دانسته اس ؛ پس ذ ر نام ملائکده و  متعال در آیات دیگر، با لعنِ خود، آن افراد و یروه

هاسد ،  مردمان و لاعنون در آیات مذ ور، نه فق  به خاطر خبر از استحقاق لعن بدرای آن افدراد و یدروه   

 .ها مکلّف هستندافراد و یروه بلکه مفاد آن انشاء و امر اس . یعنی همگان به لعن و تبریّ از آن

وقتی خداوند سبحان با لعنِ صریح یا الفاظ دیگر، رحم  خود را، در دنیا، یدا آخدرت، یدا     توضیح بیشتر:

ها را به خداطر آن صدفتی  ده    به حکم عقل، یویی آنداند، ها دور میدنیا و آخرت، از برخی افراد و یروه

نسته اس . و لعن بندیان هم چیدزی جدز درخواسد  دوری    متصف به آن هستند، مُستحق لعن بندیان دا

رحم  الهی برای ملعون نیس ؛ دوری از رحمتی  ده خداوندد از آن خبدر داده اسد . شدکی نیسد   ده        

دارندد و در مقابدل،   دارد را دوس  میچه را  ه خداوند دوس  میملائکه و انبیاء و اولیاء و تابعان آنان، آن

 نند. زیرا همه از اراده و امر حق تعالی مُنبعث هسدتند. مگدر   ، آنها نیز لعن می ندآن چه را  ه او لعن می

سدبزواری،  )او را لعدن نکندد! ملائکده او را لعدن نکنندد!       ممکن اس  خدا  سی را لعن  ند ولی پیدامبر 

 بنابراین، ذ ر نام ملائکه و مردمان و لاعنون برای فهماندن چیزی بیش از استحقاق (200، 2ج :ق1409

. یعندی  (43تا: بیمحقق ثانی، )هاس ، و آن مفاد انشائی و امری خطابِ مذ ور اس ؛ لعن آن افراد و یروه

ها مکلّف هستند. حال این تکلیف، واجّ اس  یا مستحّ، بحث دیگدری  همگان به لعن آن افراد و یروه



اُُاس   ه متناسّ با موارد آن مختلف اس ؛ مدثلا، توجده بده آیده      ت سا هَ ق یلْخا لااا ا هالا االلََّّ اُ ت الاعْنا ادتأانَّ تنا هَ ا تقنا ههاإهنْاكا

ِها تق ه دهد  ه لاعن بودن زوج و لعن  فرستادن او بر خدود در پنجمدین مرحلده از    . نشان می(7 :نور) ناادیلْكا

مراحل اثبات ادعایش بر علیه همسر، لازم و واجّ اس ، به طوری  ه ایر زوج  ه همسر خود را به عمل 

نفی ولد  رده اس ، پس از چهار بار قسم خوردن به اینکه صادق اسد ، در مرتبده    منافى عف  متهم و یا

پنجم حاضر نشود تا لعن الهی بر دروغگویان را از خداوند سبحان طلّ  ند، ادعایش ثاب  نشده و به حدّ 

   .[8](436، 17؛ نووی، همان، ج5و  4، 11ج :ق1414ماوردی، )شود قذف محکوم می

 نتیجه 

هدای قرآندی در مدورد لعدن     وا اوی عبارات و  لمات اندیشوران فدریقین در خصدوص یدزاره   آنچه از 

آید و مورد اتفاق و اجما  علمای فریقین اس ، آنس   ه خداوندد متعدال در قدرآن     نندیان به دس  می

با اخبدار  ها و اقوام، در دنیا یا آخرت یا دنیا و آخرت، پرداخته و  ریم به لعن و نفرین برخی اشخاص، یروه

ها را به خاطر دهد و به حکم عقل، یویی آنها را به مسلمانان خبر میاز آن، در حقیق  بیزاری خود از آن

صف به آن هستند، مُستحق لعن بندیان دانسته اس . البته چنانچه یفته شد بنابر دیدیاه آن صفتی  ه متّ

 ات، در مقام اِنشاء در قالّ جمله خبریه اس در برخی آی برخی اندیشمندان فریقین، اخِبار الهی، مخصوصاً

و این انشاء یا به نحو دعا بر علیه و یا امر به لعن برای مستحقان آن اس  به این بیان  ده بنددیان نیدز    

ها و اقوام را نشان داده و با اِظهار این بیزاری در قالّ لعدن، دوری رحمد    بیزاری خود از آن افراد و یروه

طور  ه خداوندد سدبحان از دوری رحمد     ان را برای ملعونان درخواس   نند، همانالهی از خداوند سبح

خود از ایشان پرده برداشته اس . خداوند متعال، با ارائه دورنمدایی از آخدرت و قیامد ، از لعدن و نفدرین      

طابق دهد و مدوزخیان نسب  به یکدیگر، لعن  مؤذن و اَشهاد و یواهان بر ظالمان در روز قیام ، خبر می

طور  ه مطلعّ سداختن مسدلمانان از   مفاد آن، لاعن بودن غیر خداوند سبحان در قیام  ثاب  اس . همان

لعن و نفرین برخی انبیاء الهی، نشان از لاعن بودن غیر خداوندد در دنیاسد . دسدتور خداوندد بده پیدامبر       

و لعن، و ذ ر نام ملائکه و مردمدان و  جو، از راه مباهله یرانِ ستیزهبرای بر اثبات نبوّت بر مُحاجّه اعوم

به طور  لی لعن   نندیان )لاعنون( در  نار نام خداوند سبحان به عنوان لاعن و لعن   نندده در قالدّ   

های مذ ور به لعن  خداوند و غیدر  ای خبری نشان دهندهء اخِبار خداوند از استحقاق آن افراد و یروهجمله

البتده بعضدی از علمدای    به برخی صفات باشند و توبه نکرده باشند.  خداوند اس ، مادامی  ه آنان متصف

تر معتقدند ذ ر نام بندیان در  نار نام خداوند سبحان به عنوان لاعن، با اینکه لعن نگاهی عمیقشیعه در 

ا هی آنس   ه به مسلمانان و بندیان بفهماند آندهندهتر و رساتر و ییراتر اس ، نشانخداوند از همه بلیغ

 ها و اقوام، مکلّف هستند. نسب  به لعن  و تبریّ از آن افراد و یروه
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؛ حسددینی شددیرازی،  2798، 3ق: ج1422؛ زحیلددی، 251، 20ش: ج1364و نیددز رك: قرطبددی،  [ 3]

 .204؛ 28؛ فخر رازی، همان، ج 637، 4ق: ج1424

؛ قرطبی، 2699، 3ق: ج1418؛ زحیلی، 347، 3ق، ج1413؛ عاملی، 86، 2ق: ج1419فاضل مقداد، [ 4]

ق: 1419؛ ابددن أبدی حدداتم،  566ق: 1416؛ سدیوطی،  230، 5جق: 1418؛ بیضداوی،  213، 19ش: ج1364

 .3363، 10ج

ش: 1364؛ قرطبدی،  231، 22ق: ج1419؛ فضدل الله،  50، 2ش: ج1377طبرسدی،  [ همچنین رك: 5]

؛ فددیض  اشددانی،  440، 10و ج 37، 5ش: ج1372؛ طبرسددی، 298، 4ق: ج1415؛ بغدددادی، 126، 19ج

ق: 1420؛ اندلسدی،  363، 5ق: ج1414عبداد،   بدن  ؛ صاح127ّ، 5ق: ج1409؛ خلیل، 436، 2ق: ج1415

 .375، 2ج

، 5ق: ج1420؛ بغدوی،  666، 10ش: ج1372؛ طبرسدی،  200، 10ق: ج1412و نیز رك: موهدری،  [ 6]

 .395، ص4ق: ج1415؛ بغدادی، 211

م: 1994؛ قرافدی،  98، 6م: ج2000؛ ابدن عبددالبر،   488، 3ق: ج1421همچنین رك: ابن عابدین، [ 7]

 .4و  3، 9ق: ج1318؛ خرشی، 236، 9ق: ج1419؛ مرداوی، 5و  4، 11ج ق:1414؛ ماوردی، 287، 4ج

؛ ابدن عابددین،   208، 8ق: ج1406؛  اشدانی،  125دد 121، 4تدا: ج همچنین رك: ابدن نجدیم، بدی   [ 8]

 .236، 9ق: ج1419؛ مرداوی، 4و  3، 9ق: ج1318؛ خرشی، 488، 3ق: ج1421
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